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  شيوه نگارش فارسي
  

نگارش زبان فارسي كنوني داراي دشواري هايي است كه در اين بخش 
صدادار نوشته مي كوشيم مهمترين آنها را بيان كنيم. در فارسي كنوني حروف 

فارسي  ،دنبال دارنده نمي شود پيوسته يا ناپيوسته نوشتن واژه ها بحث هايي را ب
را آنگونه نوشتن كه به كار پردازش هاي نوين رايانه اي بيايد و بسياري مسايل 
ديگر از جمله دشواري هايي هستند كه ايرانيان دير يا زود براي رسيدن به يك 

پاسخگوي نيازهاي تكنولوژيكي زمان و بسياري  زبان نگارشي يكدست، علمي،
مسايل ديگر، بايد راه كارهايي براي آنها بيابند و زبان فارسي را از نابساماني 
هايي كه از گذشته تا كنون گريبانگير آن بوده برهانند. در زير به ترتيب 
حروف الفبا نكات مهم نگارش فارسي ارائه مي شود؛ آنگاه قانون هاي حاكم بر 

وش نگارش فارسي و در پي آن فهرستي از گزيده واژگان درست و نادرست ر
  خواهد آمد:  
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 الف
 
ختم » و«و » ا«است: اگر اين كلمه پس از كلمه اي بيايد كه به  -1

 بنويسيم:» ا«شده بهتر است آن را بدون 

  ننويسيم    بنويسيم
    دانا است    داناست
  نيكو است    نكوست

  
  نوشت: را» ا«در ديگر موارد مي توان

  كدامست    كدام است
  بازست      بازاست

  
 اسمهاي خاص -2

نام هايي چون عيسي، موسي، يحيي، مرتضي به همين صورت نوشته 
مصدري يا نسبت يا نكره بيايد. در اين » ي«مي شوند مگر اينكه به دنبال آنها 

  صورت به شكل زير مي نويسيم:
   مرتضاييعيساي مريم، موساي كليم، يحياي برمكي، 

  
اسمهاي خاص اسماعيل، ابراهيم، رحمان، اسحاق، هارون در  -3

 فارسي به همين شكل نوشته مي شوند:

  ننويسيم    بنويسيم
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  اسمعيل    اسماعيل
  اسحق    اسحاق

» و«اسمهاي كاووس، سياووش، داوود، طاووس، لهاوور با دو  -4
 نيز نادرست نيست.»  و«نوشته مي شوند. ليكن با يك 

م شخص مفرد و جمع مضارع فعل ام، اي، ايم، ايد (اول، دو -5
 »)بودن«

  ننويسيم    بنويسيم
(پس از كلمه مختوم به حرف صامت يا   خشنودام    خشنودم

  .مصوت مركب)
  )           "           "            "       "(    رهروايد    رهرويد
  (پس از كلمه مختوم به ه غير ملفوظ)  آزاده م    آزاده ام
الف ») و«يا » ا«كلمه مختوم به (پس از   توانا ام    توانايم

  .تبديل به ي مي شود
 "          ""   "   "  "        دانشجواند(        دانشجويند

(  
  » ي«پس از كلمه مختوم به   ايراني ام    ايرانيم

  
  اين، آن -6

  ننويسيم    بنويسيم
اينهمه، اينرا (اين و آن ضمير يا صفت اشاره يا مبهم   اين همه،اين را

  هستند)
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    اينست    ستاين ا
 آنسو    آن سو

  آنگونه    آن گونه
  آنچنان    آن چنان

ساخت كلمه مركب با آن و اين. در اين صورت پيوسته نوشته مي  -
  شوند:

    اين جا    اينجا
  آن جا    آنجا

  اينكه    اين كه
  پيش از آنها بيايد دو كلمه جدا نوشته مي شوند: هماگر كلمه 
  همينجا    همين جا
  همانجا    همان جا
  هم به معني تكرار باشد خواهيم داشت:اما اگر 

  هم اينجا بوده ام و هم آنجا
  باشد جدا نوشته مي شود:» آن كس كه«به معناي » آنكه«اگر -

  آن كه درسش را به موقع خواند
  پيوسته نوشته نمي شوند:» به«اين و آن با -

  ننويسيم    بنويسيم
  باين    به اين
  بĤن    به آن
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ساخته شده باشد » آن«و » اين«ت كلمه مركبي كه با يكي از كلما-
  تابع قاعده كلمات مركب است و سر هم نوشته مي شود:

  ننويسيم     بنويسيم
    هم اين    همين 
  هم آن    همان

  
  تركيب بدين، بدان درست است.-
  

  ب:
 پيشوند فعل):-ب ( -7

  نادرست    درست
  به رويد    برويد

به » آ» «ب«آغاز شود هنگام افزودن » آ«زماني كه فعل با حرف -
  تبديل مي شود:» ا«

  نادرست    درست
  بيĤموزيد    بياموزيد    آموختن:

  
ذف ـــــح» ا» «ب«آغاز شود هنگام افزودن » ا«زماني كه فعل با -

  مي شود:
  نادرست    درست    
  بياندازيد    ندازيديب    انداختن:
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به (حرف اضافه) جدا از كلمه بعد نوشته مي شود مگر در كلمه -

  »:بجز«
  نادرست    درست

    جابجا    به جا جا
  يك بيك  يك به يك

  در بدر    در به در 
  خود بخود  خود به خود

    بطرف    به طرف
  بسوي    به سوي

به كلمه افزوده شده صفت بسازد در اين صورت به كلمه » ب«اگر -
  چسبيده مي شود:
  نادرست    درست

  به هوش  بهوش(=هشيار)
  به جا  بجا(=شايسته)

  به شرح  بشرح(=مشروح)
  نام به  بنام(=مشهور)

  
در آغاز برخي از كلمه هاي مركب عربي به معناي حرف » ب«-

  اضافه فارسي نيست و پيوسته به كلمه مي چسبد.
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  نادرست    درست
  به شخصه    بشخصه
  به عينه    بعينه

  
د ـــشروع مي شون» ا«پيش از ضمايري كه با » به«حرف اضافه  -

  دد:ديل گربت» د«به » آ«يا » ا«مي تواند به آن ضمير بچسبد و 
  نادرست    درست

  به دو    بدو  به او 
  به دان    بدان  به آن

  
 معمولاً جدا از كلمه بعد نوشته مي شود: بي -8

         نادرست    درست 
    بيدرنگ  بي درنگ

  بيگناه    ناهگبي 
  
  موارد زير استثناء هستند: -

  بيخود، بيهوده، بيعار، بيكار، بيزار، بيچاره، بيداد، بيراه، بيراهه، بينوا.
  
 تبديل مي شود. مانند:» ه«يا به » ة«فارسي ، در ة -9

  ه مراجع
  معاينه 
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  مبدل مي شود:» ت«و يا به 
  مراجعت –مراجعه 

  زكات – ةزكا
  

روضه الصفا، قصبه الريه، رحمه االله عليه، كامله غير از چند اصلاح: 
  الوداد، ليله القدر

  
 تر، ترين: به صفت مي چسبند. -10

  نادرست     درست
  آسان تر    آسانتر

  نزديك ترين  نزديكترين
  
تر و ترين جدا  ،ختم شود و يا كلمه مركب باشد» ت«اگر كلمه به -

  نوشته مي شوند.
  زشتتر    زشت تر 

  درشتترين  درشت ترين 
  جانكاهتر  جانكاه تر

  خشمگينتر  خشمگين تر 
  

  غيره: نه ه وتنوين (مفتوح): در فارسي به صورت اً است و 
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  نادرست     درست
  عجاله    عجالتاً
  جزء    جزئاً

  استثناء    استثنائاً
  
  تنوين مضموم به صورت(ء) است:-

مضاف اليه اليه، مقسوم  
  

  (چ)
  چه:

  نادرست    درست
  چسان؟    چه سان؟

  چكار كردي؟  چه كار كردي
  چه گونه؟    چگونه؟
  ؟چه طور    چطور؟
  چه قدر؟    چقدر؟
  چنان چه    چنانچه
      بازي چه    بازيچه
    تيم چه    تيمچه
  چه كاره    چكاره
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  (ر)
  از كلمه جدا نوشته مي شود: -را

    نادرست    درست
  آنرا    آن را

  كتابرا    كتاب را
  
نوشته » چرا«خود يك كلمه پرسشي مستقل است و بايد » چرا«-

  باشد بايد جدا نوشته شود: چه را بردي؟» چه چيز را«شود. اما اگر به معني 
  

  »ضماير ملكي«
  م، ت، ش، مان، تان، شان :ضماير ملكي

ختم شود اين ضماير به » اُ«كلمه به حرف بي صدا يا صدا دار  اگر-
  كلمه مي چسبد:

  كتاب + م = كتابم
  گندم و جو + تان = گندم و جوتان

  لمه به ه ختم شود خواهيم داشت:كاگر -
  مفرد

  جامه امجامه + م = 
  جامه + ت = جامه ات
  جامه + ش = جامه اش
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  جمع
  جامه + مان = جامه مان

  جامه تانجامه + تان = 
  جامه + شان = جامه شان

  
افه ـــــاض» ي«(با تلفظ او) » و«و » ا«ميان كلمات مختوم به  -

 مي شود:

  كتابهايم، كتابهايت، كتابهايش، كتابهايمان، كتابهايتان، كتابهايتان
  گفتگويت، گفتگويش.

(با تلفظ ئي) به صورت زير نوشته » ي«پس از كلمات مختوم به  -
 مي شود:

  = بارانيمباراني + م 
  باراني + ت = بارانيت
  باراني + ش = بارانيش

  
  باراني + مان = بارانيمان
  باراني + تان = بارانيتان
  باراني + شان = بارانيشان
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  (ك)
  كسره اضافه:

  اضافه مي شود.» ي«و همزه » و«و » ا«پس از حروف صدادار -
  خدا + بزرگ = خداي بزرگ
  آهو + دشت = آهوي دشت

  ناچيز = جزء ناچيز +غير از جزء  ، ه = املاي كلمه املاء + كلم
 »):اُ«(با تلفظ كشيده» و«پس از حرف صدا دار  -

  راهرو + باريك = راهروِباريك
  خسرو + خوبان = خسروخِوبان

  جدا از كلمه پيشين نوشته مي شود: (غير از كلمات مركب)  -ك
  زمانيكه  زماني كه

  در حاليكه  در حالي كه
  چنانكه    چنان كه

  

  (م)
  1(مركب)

  كلمه هاي مركب را معمولاً پيوسته مي نويسيم:
  بزرگ داشت  بزرگداشت

  پنج ساله    پنجساله

                                                           
  همواره ستون اوم از راست درست و ستون چپ نادرست است. - 1
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  دست فروش  دستفروش
  نگه داري    نگهداري
  يك باره    يكباره

  خوش خو    خوشخو
اگر كلمه مركب باعث اشتباه يا دشواري خواندن و نوشتن شود جدا -

  مي نويسيم:
  زيستشيمي  زيست شيمي 

  همارزي    هم ارزي
  خوشمشرب  خوش مشرب

شروع مي شود، دو كلمه را » آ«در كلمات مركب كه بخش دوم با -
  تبديل مي شود:» ا«به » آ«معمولاً مي چسبانيم و 

  پيشĤمد/پيش آمد    پيشامد
  خوشĤيند/خوش آيند     خوشايند

اگر پيوسته نوشتن باعث اشتباه يا دشواري در نوشتن و خواندن  -
 جدا مي نويسيم:كلمه شود دو بخش را 

  دستاموز  دست آموز
    دلازار    دل آزار

  حسناباد  حسن آباد
  (ا) آغاز شود دو كلمه را جدا مي نويسيم:» الف«اگر بخش دوم با -

  هماتاق    هم اتاق
  هماكنون  هم اكنون
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  مصدرها و افعال جدا نوشته مي شوند: -
  بزرگداشتن    بزرگ داشتن
  نگاهداشتن    نگاه داشتن

  صدرها سرهم نوشته مي شوند.كلمات ناشي از م-
  چشم پوشي    چشمپوشي
  چشم داشت.    چشمداشت

  تركيب هاي عربي معمول در فارسي جدا نوشته مي شوند:-
    منجمله    من جمله
  معهذا    مع هذا

باشد دو كلمه جدا نوشته مي » شناسي«يا » شناس«اگر بخش دوم -
  شوند:

  نادرست    درست
  باستانشناسي  باستان شناسي
  زبانشناسي  زبان شناسي

  زيستشناسي  زيست شناسي
  

  »و«مصوت مركب 
   نادرست     درست

  دوي صد متر  دو صد متر
  جوي دوسر  جو دوسر
  لباس نويم/لباس نوام    لباس نوم
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  راهروي تاريك  راهرو تاريك
  جلوي خانه    جلو خانه

  مي (فعلي) جدا از فعل نوشته مي شود:
  ميروم    مي روم

  ميگويد  مي گويد
  

  (ن)
  منفي)ن (نشانه -

    نه گويم    نگويم
  نه نويس    ننويس

تبديل و س (ذ) و (ا) حرف » ا«شروع شود به » آ«اگر فعل با  -
  اضافه مي شود:» ي«
  نيĤمد    نيامد

  نيĤراميد    نياراميد
ذف و ــــ(ا) ح» ذ«آغاز شود هنگام افزوده شدن » ا«اگر فعال با  -

  جانشين آن مي شود:» ي«
  نيافتيد    نيفتيد

  نيافكنيد    نيفكنيد
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  (ه)
اگر پس از آن نشان جمع (ان) يا (ي) اسم ساز و صفت ساز بيايد  -ه

  تبديل مي شود:» گ«(ه) به 
  نادرست    درست

  بنده گان    بندگان  >بنده
  آزاده گان    آزادگان  >آزاده
  بنده گي    بندگي   > بنده

  صفت ساز پس از (ه) به صورت (اي) نوشته مي شود:» ي«-
  نادرست    درست

  سرمه ئي/سرمه يي    سرمه اي
  روزنامه ئي/روزنامه يي  روزنامه اي

  به صورت (اي) تبديل مي شود:» ه«نكره يا وحدت پس از » ي« -
  دسته ئي/دسته يي    دسته اي 
  خانه  ئي/خانه يي    خانه اي

  ه كه تلفظ نمي شود پيش از پسوند حدف نمي شود: -
  علاقمند  علاقه مند
  بهرمند    بهره مند

  (نشانه جمع) حذف نمي شود:» ها«پيش از  -ه
    جامها    جامه ها 
  خانها    خانه ها

  به كلمه مي چسبد: -(نشانه جمع) -ها
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  كتاب ها    كتابها 
  ماه ها    ماها

  مگر در موارد زير:
  نامهها    نامه ها

  فردوسيها  فردوسي ها
  سوسياليستها  سوسياليست ها

  »ايرانيها«  ها» ايراني«
  مي شود:(پيشوند اشتراك) پيوسته نوشته  -هم

  هم آهنگ    هماهنگ
  هم آواز    هماواز
  هم چنان    همچنان

  اگر بخش دوم با (م) شروع شود جدا بايد نوشته شوند: -
    همميهن    هم ميهن

  هممذهب  هم مذهب
  هم (قيد) جدا نوشته مي شود: -

  منهم آرزوها دارم  من هم آرزوها دارم
  

  همزه پس از (ا) حذف مي شود:-همزه: 
ديل ـــانقضا، اجرا، اطبا در اضافه به (ي) تبابتدا، انشا، املا، 

  مي شود:
  ابتداي سخن، انشاي زيبا
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  همزه پس از اَ نوشته مي شود:-
  مبدأ، منشأ، خلأ

  اگر ي اضافه شود خواهيم داشت:
  مبدئي، منشئي، خلئي

  نوشته مي شود:» ء«صورت  بهدر اكثر موارد ديگر  -
  جزء، سوء، بطيء، شيء

  همزه در ميان كلمه: -
  نادرست     درست
  آئين    آيين 
  آئينه    آيينه
  پائيز    پاييز

  روشنائي    روشنايي
) و پس از (اَمگر  ) و پيش از (آ) به صورت (أ و آ) رأس، پس از (اَ

  مأخذ، منشĤت، مĤل، مĤخذ، قرآن، مرآت.
  
) مؤمن، رؤيت، ائتلاف، تبرئه. - به شكل (ؤ) و يا (ا (  پس از (اُ

) مسئله، هئيبت، ديائت  -  پيش از (اَ

) مسائل، سوئد، صائبپ - يش از (ا 

پيش از مصوت بلند (و): شئون و مسئل (اين كلمه را به صورت  -
 مسئوليت نيز مي توان نوشت)، كاكائو.
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  همين: جدا از كلمه بعد نوشته مي شود:
  نادرست    درست

  همينجا    همين جا
  همينگونه  همين گونه

   همين كه= همينكه
  

  (ي)
  نسبت، نكره و وحدت است:ي در فارسي در حالتهاي مصدري، 

  اگر پس از كلمه مختوم به مصوت بسيط باشد، نبايد:-
  به صورت (يي) نوشته مي شود:

  چاره جويي (مصدري)    چاره جو
  ي (نسبت)يآسيا    آسيا

  ماهرويي (نكره يا وحدت)    ماهرو
  طوطيي (نكره يا وحدت)    طوطي

  پس از (ه) به صورت (اي) مي آيد:
  نامه اي  نامه 

) ختم شود خواهيم داشت:اگر كلمه  -   اي به (اُ
  رهروي  رهرو

  اگر كلمه اي به (ي) ختم شود: -
    يين  ني 
  پيي  پي
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  قانون هاي روش نگارش فارسي
  
رعايت حد و استقلال دستوري هر واژه از نظر معني و از اين رو  -1

 هر واژه مستقل را بايد جداگانه نوشت:

تركيب آنها واژه هر گاه دو يا چند واژه با هم تركيب شوند و از  -2
اي نو با معني ديگري غير از مفهوم هر يك از بخش هاي تركيب 

 شده پديد آيد بايد به يكديگر پيوسته نوشته شوند.

اگر پيوستگي دو واژه باعث اشتباه يا دشواري در خواندن و  -3
 نوشتن شود مي توان آنها را جدا نوشت.

تبديل به  آ، شروع شود آهر گاه در تركيب دو واژه، واژه دوم با  -4
 مي شود. ا

جدا از اسم و ضمير نوشته مي شود. غير از » به«حرف اضافه  -5
 بدين ، بدان، بدو، بديشان، بدانان.

كه در آغاز اسم اضافه شده صفت يا قيد مي سازد » ب«حرف  -6
 بايد پيوسته نوشته شود.

 پيشوندها و پسوند ها همواره بايد به كلمه متصل باشند. -7

 ، ن، م) را بايد و پيوسته به فعل نوشت.زاي پيشين فعل (بجا -8

آغاز  آهنگام افزوده شدن اجزاي (ب، ن، م) بر سر فعلي كه با  -9
 تبديل مي شود يابه  آمي شود 

 را در آغاز عبارت فعلي (افعال مركب) بايد جدا نوشت» به« -10

 نه... نه، هم... هم به كلمه نمي چسبند. -11
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 مي، همي به فعل نمي چسبند. -12

 (بدون) جدا نوشته مي شود: بي نظم، بي هدفبه معني » بي« -13

 بي به معني (نفي) بر سر اسم يا ضمير اضافه مي شود: -14

  بيزار، بيخود، بيدل.
(ه، ه) بي حركت بخش اول كلمات مركب نبايد چسبانيد اين  -15

 قاعده شامل هاي ملفوظ نمي شود.

 نشانه جمع ها بايد به كلمه پيوسته باشد. -16

م مي شوند هنگام اضافه شدن ) ختou( وو  آكلماتي كه به  -17
به كلمه اي ديگر، حرف ي ميان آنها اضافه مي شود. همچنين اگر 
نشانه جمع يا صفت فاعلي يا اسم مصدر ان به آنها افزوده شود باز 

 ميان آنها اضافه مي شود. يهم 

هنگام اتصال به ياي  يواژه هاي مختوم به حرف صدادار  -18
 ديگر (وحدت، نكره) چنين نوشته مي شوند:

 ماهيي  ماهي

 آگاهيي  آگاهي

نام هاي خاص و كلماتي مانند هارون، اسماعيل، رحمان،  -19
اسحاق، ابراهيم، ملايكه، سماوات، كاووس، طاووس، داوود، 

 سياووش [چهار نام اخير را با يك واو نيز مي توان نوشت] 

صورت الف نوشته  عربي در فارسي بهه كلمات رالف مقصو -20
مي شوند. غير از نام هاي كسان كه در اينصورت اگر صفت يا 

 انصاف اليه بگيرند با الف نوشته مي شوند.
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يا (و) بلند حذف » آ«الف (است) بعد از كلمات مختوم به  -21
 مي شود.

بر سر فعلي بيايد كه با الف شروع  م، ن، بهر گاه اجزاء  -22
 يل مي شود.تبد يشده، الف به 

  ب + انداختن = بينداخت
) شروع شود اين حروف پيوسته نوشته  استثنا: اما اگر فعل با (اي) يا (ا

  مي شوند:
  بايستاد، نايستاد 

پس از حرف (ي) يك حرف صدادار و كشيده (ي) بيايد  -23
  (ي) نوشته مي شوند خرد و به صورت

  بوئيدن    بوييدن
ضوابط خاص تنوين مخصوص كلمات عربي است و تابع  -24

صرفي و نحوي آن زبان، به كار بردن آن در واژه هاي فارسي و 
 غير عربي درست نيست:

  ناچاراً    بناچار
  زباناً    زباني 
  دوماً    دوم

 همزه در كلمات خارجي نوشته مي شود: -25

  ايدئولوژي
  همزه در آخر كلمه هاي ممدود عربي حذف مي شود: -

  ابتداء    ابتدا
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همزه وسط كلمه را چنانچه ميان فتحه و الف واقع شده باشد به  -
  َ مي نويسند... مĤخذ، مĤب، منشĤَت.–صورت 

همزه ساكن وسط يا آخر كلمه در صورتي كه پس از فتحه واقع  -
  نوشته مي شود.» ا«شده باشد روي 

  مانند رأس، رأفت، مأوا، تأديه، منشأ
  نوشته مي شود:همزه ماقبل مضموم هميشه روي (واو)  -

  مؤمن، رؤيا
همزه ساكن يا متحرك پس از كسره به صورت ئ نوشته مي شود:  -

  تبرئه، توطئه
همزه مفتوح ماقبل ساكن در وسط كلمه با حركت فتحه به صورت أ  -

  نوشته مي شود: مسأله، جرأت، هيأت، نشأت
در زير فهرست گزيده اي از واژگان درست و نادرست بر پايه قانون 

  پيشكش مي شود: ژوهندگاناد شده به خوانندگان و پهاي ي
  

  واژه نامه نگارش درست فارسي
  قانون    نادرست    درست

  1  دانشسرايعالي  دانشسراي عالي
  1  وزارتفرهنگ   وزارت فرهنگ

  1    هيچكس    هيچ كس
  1    آنرا    آن را 

  1  نگاه داشتن  نگاه داشتن
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  1  عرضكردن  عرض كردن
  1  فرمانداريكل  فرمانداري كل 

   1    اينمطلب  مطلب اين
  1  ارجاعكرد  ارجاع كرد

  1    كتابرا  كتاب را 
  1    ايدوست  اي دوست
  1    ايكروز    يك روز
  1    چگويم    چه گويم

  1  چكار ميكني  چه كار مي كني 
  1    اينكار    اين كار 
  1    آنكس    آن كس

  2    چرا(نشانه پرسشي)؟چه را؟
  2    چه قدر    چقدر
  2    چه طور    چطور
  2    آن كه     آنكه
  2    اين كه    اينكه

  2    چنان كه    چنانكه
   2  همچنان كه   همچنانكه 

  2    چنان چه    چنانچه
  2    آن چه    آنچه

  1  درست استكه  درست است كه
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  1  مردي استكه  مردي است كه
  1    كرا    كه را 

  2  چندان كه(حرف ربط)  چندانكه
    2  همين كه(حرف ربط)  همينكه
  2  چون كه(حرف ربط)  چونكه
  2    اين جا    اينجا
  2    آن جا    آنجا

  2  اين جانب    اينجانب
  2    به بود    بهبود

    2  چيست آن    چيستان
  2  جست و جو    جستجو

  2  نگه داري    نگهداري
  2    پنج شنبه    پنجشنبه
  2  يك ديگر    يكديگر
  2  هيچ كاره    هيچكاره
  2  پيش بيني    پيشبيني
  2    شاه نامه    شاهنامه
  2  دانش كده    دانشكده
  2  دوست كام    دوستكام
  2  دلصاحب     صاحبدل
  3    هممنزل    هم منزل
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  3    كينتوز    كين توز
    3  عدالتپيشه  عدالت پيشه

  3  بي تربيتتر  بي تربيت تر 
  3  عدالتشعار  عدالت شعار
  4  پيشĤهنگ  پيشاهنگ
  4    دلآويز    دلاويز
  4    پيشĤمد    پيشامد
  4    دلآرام    دلارام
  4    همĤواز    هماواز
  4    فرآيند    فرايند
  4    نامĤور    ناماور
  5    بخانه    به خانه
  5    بتهران    به تهران

  5    بتو    به تو
  6    به خرد  بخرد (=خردمند)
  6    به هوش  بهوش (هوشيار)

  6    به نام  بنام (نامي)
(   6    به جد  بجد (جداً

(   6    به تدريج  بتدريج (تدريجاً
  7    هم نشين    همنشين
  7    هم دل    همدل
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  7    هم كار    همكار
  7    به جا  بجا (شايسته)

  7    به جز    بجز
  7    بان باغ    باغبان

  7    مرغ دان    مرغدان
  7  دانش مند    دانشمند
  7    گل زار     گلزار 
  7  كشت زار    كشتزار
  8    به بيند    ببيند
  8    به رود    برود
  8    نه رويد    نرويد
  8    مه كن    مكن

  9    بيايد = (ب + آيد)
  9    ب + آرايد)را = (ابي

  9      مياسا = (م + آسا)
  10    بكار برد  به كار برد

  10  آورد بدست  به دست آورد
  10  بخاطر آورد  به خاطر آورد
  10  بزانو در آمد  به زانو در آمد

  13    بيتربيت  بي تربيت
  13    بينظم    بي نظم
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  13  نه مي رود نه مي ماند نمي رود نمي ماند
  12    ميگويد  مي گويد

  14    بي زار    بيزار
  14    بي خود    بيخود
  14    بي دل    بيدل 
  14    بي كار     بيكار
  14    بي كاره    بيكاره

  14    بيسامان    بي سامان
  14    بياساس    بي اساس
  15علاقمند، علاقهمند  علاقه مند
  15    علاقبند    علاقه بند

  15    دانهوش  ديوانه وش
  15    گلمند    گله مند

  15    نامهرسان  نامه رسان
  15    جامها    جامه ها
  15    بهرمند    بهره مند
    15  بهروري ي  بهره وري

  15    ده ها    دهها
  15    ماه ها    ماهها

  1    منجمله  من جمله 
  1    انشاءاالله  ان شاء االله
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  1    عنقريب  عن قريب
  1    عليهذا    علي هذا
  1    معهذا    مع هذا

  1    عليرغم    علي رغم
  1    عليحده  علي حده
  1    معذالك    معذالك

  16    گل ها    گلها
  16    باغ ها    باغها
  16    آن ها     آنها 
  16    كتاب ها    كتابها
  16    خانها    خانه ها

  16    مهاجا    جامه ها 
  17  دانا روزگار  داناي روزگار
  17  خداي بزرگ  خداي بزرگ

  17    ندا بلند  نداي بلند
  17    آشنا ان    آشنايان
  17    نكو ان    نكويان
  17    بوان    بويان

   17    قاليشوان  قاليشويان
  18  آگاهي اي    آگاهيي

  18  ديوانگي اي  ديوانگيي
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  18    ماهي اي    ماهيي
  18    معني اي    معنيي 
  18  ايقاضي     قاضيي
  19    اسمعيل    اسماعيل
  19    اسحق    اسحاق

  19    -       كاووس (كاوس)
  19    -       طاووس(طاوس)

  19    - سياووش (= سياوش)
  19    -       داوود (= داود)

  20    لياع    اعلا
  20    بلوي    بلوا

  20    مصفي    مصفا
  20    مبتلي     مبتلا

  20    مصطفا    مصطفي
  20    موسا    موسي
  20    عيسا    عيسي
  -    اولاتر    اوليتر

  20  عيسي مسيح  عيساي مسيح
  20  يحيي برمكي  يحياي ترمكي

  21  توانا است    تواناست
  21  سخنگو است  سخنگوست
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      هنريم  هنري ام(= هنري هستم)
  هنريي  هنري اي(= هنري هستي)

  هنريست    هنري است
  هنرييم  هنري ايم (= هنري)

    هنرييد  هنري ايد (= هنري هستيد)
  هنريند  هنري اند (= هنري هستند)

  هردواي  هردويي (هر دوهستي)
  تواي  (=تو هستي)  تويي
  چه است    چيست
  كه است    كيست 
  22  بيانداخت    بينداخت
  22    نيانداز    نينداز
  22    ميانداز    مينداز
  22    بيافتاد    بيفتاد
  22    بيستاد    بايستاد
  22    نييستاد    نايستاد
  23    بوئيدن    بوييدن
  23    روئيدن    روييدن
  23    پوئيدن    پوييدن
  23    چائي    چايي
  24    ناچاراً    بناچار
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  24    جاناً    جاني
  24    زباناً    زباني
  24    دوماً    دوم
  24    سوماً    سوم
  24    گاهاً    گاهي
  24    تلفناً    تلفني

  24    تلگرافاً    تلگرافي 
  24    فوراً  بي درنگ، فوري

  24    تحقيقاً    بتحقيق
  24    سريعاً    بسرعت
  24    تدريجاً    بتدريج
  24    تقريباً    بتقريب
  24    يقيناً    بيقين
  24    اتفاقاً    اتفاقي

  24    مفصلاً    بتفصيل 
  24    شديداً    بشدت
  24    عمداً    بعمد

  24    اجمالاً    باجمال
  24    حقيقتاً    بحقيقت

  24    ضرورتاً  بضرورت
  24    كلاً    بكلي 
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  24    تماماً    بتمامي
  24    صرفاً     بصرف
  24    بلويحاً    بتلويح

  24    تصريحاً    بتصريح 
  24    صريحاً    بتصريح

  24    مثلاً  براي نمونه
  24    ندرتاً    بندرت

  24    واقعاً  بواقع، در واقع
  24    دقيقاً    بدقت

  24    خصوصاً  بخصوص
  24    فرضاً    بفرض 

  24    اختصاراً    باختصار 
  24    مختصراً    باختصار

  24    حقاً    بحق
  25  ايديولوژي  ايدئولوژي

  25    ابتداء    ابتدا
  25    املاء    املا
  25    انشاء    انشا

  17  انشاءفارسي  انشاي فارسي
  17  ابتداء كار  ابتداي كار

  17  شعراء نامدار  شعراي نامدار



                                       ا. باغداساريان                                      ٣٨                             نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

  25    منشئات    منشĤَت
  25    مئاخذ    مĤخذ
  25    رئس    رأس
  25  تاديه، تئديه    تأديه
  25    مومن    مؤمن
  25    رويا    رؤيا
    25    لولو    لؤلؤ

    25    مودب    مؤدب
  25    مونث    مؤنث
  25    موسس    مؤسس
  25    سوال    سؤال
  25    روسا    رؤسا

  25    مواخذه    مؤاخذه
  25    تبريه    تبرئه
  25    توطيه    توطئه

  25  ايدياليست  ايدئاليست
  25    سيانس    سئانس
  25    تاتر    تئاتر

  25    رياليست    رئاليست
  25    ارليان    ارلئان
  25  مسئله، مساله    مسأله
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  25  جرئت، جرات    جرأت
  25  هيئت، هيات    هيأت
  25  ئتنشات، نش    نشأت
  25    ژوين    ژوئن

  25    پنگون    پنگوئن
  25    رؤف  رؤوف (= رئوف)

  25    مسؤل   مسؤول (= مسئول)
  25    مؤنت   مؤونت (= مئونت)

  25    مسائل    مسايل
  25    جوائز    جوايز
  25    مصائب    مصايب
  25    معائب    معايب
  25    فوائد    فوايد

  25    عجائب    عجايب 
  25    دلائل    دلايل
  25    جائز    جايز
  25    قائل    قايل
  25    علائق    علايق
  25    دقائق    دقايق
  25    ملائكه    ملايكه
  25    كائنات    كاينات
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  25    صائب    صايب 
  -  خدمتگذار  خدمتگزار
  -  سپاسگذار  سپاسگزار

  -    درب    در
  -    گرام    گرامي

  
  نكات مهم دستوري

در فارسي كنوني تلاش مي شود از موارد زير در حد امكان  -1
 استفاده نشود:

 ر سه نوع)تنوين (ه -

  ة  -
  
براي ساختن واژگان نو مي توان واژه هاي جزء را مخفف نمود تا  -2

  واژه بدست آمده كوتاه و تلفظ آن آسان  سليس و روان باشد.
  
 اسم در زبان فارسي دو گونه است. اسم ساده، اسم مركب -3

  اسم مركب از تركيب دو يا چند واژه به دست مي آيد:
اينصورت پيوسته نوشته مي شوند: از دو اسم كه در  -1-3

  كارخانه، گلاب، صاحبدل
از اسم و صفت كه معمولاً پيوسته نوشته مي شوند: دلتنگ،  -2-3

  سپيدرود، دلسرد.



                                       ا. باغداساريان                                      ٤١                             نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

  اسم و عدد: چهارپا، سي و سه پل، چهل ستون، چهارباغ -3-3
  دو فعال (ناپيوسته): هست و نيست، بود و نبود. -4-3
  زن، پدر زن، مادر شوهر با حذف كسره مضاف: مادر -5-3
  دو صفت: نيك و بد، سرد و گرم -6-3
  اسم و قيد: هميشه بهار، زير زمين -7-3
  دو قيد: چون و چرا -8-3
  اسم و اسم مفعول: دلشكسته، خميده قد -9-3

): برد و باخت، رفت و آمد، در مصدر مخفف (مرخم -10-3
  تاخت و تاز

  ، شستشومصدر مرخم و فعل امر: گفتگو، جستجو -11-3
  اسم و پيشوند: همسر، همكاران، بازديد، هم منزل -12-3
  اسم و پسوند: باغبان، گلستان، جانور، كوهسار، دانشكده -13-3
  مصدر و اسم مصدر: خورد و خواب. -14-3

  
 در حد امكان از جمع عربي استفاده نشود: -4

  نادرست    درست
    مورخين    مورخان
    مترجمين    مترجمان
  معاصرين    معاصران
  معلمين    معلمان

  حالات    حالت ها
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 ترتيب اجزاء جمله: -5

 در جمله فعليه معمولاً به صورت زير است: -

در باغ «فعل  -4مفعول بواسطه،  -3معفول بيواسطه،  -2فاعل،  -1
زير يك درخت تنومند سيب، پس از چند ساعت بازي و سبكسري 

 به استراحت نشستيم.

 در جمله اسميه يا اسنادي بدين قرار است: -

 رابطه -3    مسند -2  نداليهمس -1

جاي قيد: قيد زمان اغلب پيش از ديگر اجزاي جمله قرا مي گيرد -
  ولي پيشترين آنها پيش از فعل جا مي گيرند.

  
 به كار برد:  استرا به جاي  هستنبايد  -6

              :بنويسيد
    دانش آموزخوبي است و خوب درس مي خواند

  :ننويسيد
  مي خواند دانش آموز خوبي هست و خوب درس

  
 استبه جاي  مي باشند، مي باشدتا آنجا كه مي توان از فعل هاي  -7

استفاده نكنيد مگر آنكه تعداد فعلهاي است بسيار به كار  اندو 
 رفته باشد. 

 
 از كاربرد واژه هاي مترادف، يكي پس از ديگري پرهيز شود. -8
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  علم و دانش      دانش 
  
 ه استفاده شود.، در زميندربارهاز  مورد، در رابطهبه جاي  -9
 

 از كاربرد كلمات تانيث عربي پرهيز شود: -10

  امور مربوطه    امور مربوط
      كارهاي لازمه    كارهاي لازم

  
عدم كاربرد مصدر فعلي مختوم به يت يا ساختن مصدر از واژه فارسي 

 و پسوند يت عربي:

  خوبيت  خوب بودن
  رهبريت    رهبري 

  
 عربي:پيشوند بل پيشوند مبالغه فارسي است نه  -11

  بوالهوس    بلهوس
  بوالفضول    بلفضول

  
  پسوند  انه -12

  ساليانه    سالانه
  ماهيانه    ماهانه
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عربي را نبايد با واژه هاي فارسي و يا  استپسوند جمع  -13
 اسمهاي ثلاتي مجرد به كار برد: 

    ميوه جات    ميوه ها
  گزارشات    گزارشها
  دستورات    دستورها
  سفارشات    سفارشها

  اثرات    اثرها
  خطراست    خطرها
  نفرات    نفرها

  سبزيجات    سبزي ها
را با واژه هاي فارسي و حتي واژه  يننبايد نشانه جمع عربي  -14

 هاي عربي به كار برد:

  بازرسين    بازرسان
  مهندسين    مهندسان

 كردنبه جاي  نمودنپرهيز از كار برد مصدر  -15

  مشاور كارش را تمام نمود    مشاور كارش را تمام كرد
از ميان سه مصدر گشتن، گرديدن و شدن تا حد ممكن از  -16

 استفاده شود. شدن

مطابقت فعل و فاعل: در فارسي با فاعل مفرد هميشه فعل  -17
 مفرد آورده مي شود (جز براي احترام):

 اگر فاعل جمع جاندار باشد فعل آن هم جمع است. -
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 اگر فاعل (يا مسند اليه) جمع بيجان باشد فعل مفرد مي آيد. -

  ننويسيد    يسيدبنو
  آتي    آينده

  امپراطور    امپراتور 
  آمال    آرزوها
  آمالها    آمال

  مرداد    امرداد
  آنچه كه    آنچه
  اطاق    اتاق
  اطو    اتو

  اتوبوس گرفتن  سوار اتوبوس شدن
  اثاثيه    اثاث
      اخبارها    خبرها
  عرابه    ارابه

  (به) توسط    از سوي
  اسپانيولي    اسپانيايي
  اساتيد    استادان
  استعفا دادن  كردناستعفا 
  اصطبل     اسطبل

  سلاح ها    اسلحه ها
  اشعه  پرتوها، شعاع ها
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  عربي    تازي
  انتظار مي رود، احتمال مي رود        پيشبيني مي شود

  اعزام     گسيل
  باطري    باتري 
  افليج    مفلوج
  باطلاق    باتلاق 

  اقلاً    دست كم
  اكثراً  بيشتر، غالباً
  بسمه تعالي  باسمه تعالي

  تباغا    باغها
  بالاخره    سرانجام
  بدعتگزار  بدعتگذار
  برگذاري    برگزاري

  بليط    بليت
  بنادر    بندرها

  بهاء    بها
  پايمردي    پايداري
  پيدايش    پيدايي
  پيشخوان    پيشخان
  طاس    تاس

  طپانچه    تپانچه
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  تصفيه حساب  تسويه حساب 
  طوفان    توفان

  جالب    دلپذير،دلكش،دلانگيز،دلچسب
    جرأت        جرئت
  جهيزيه، جهيز، جهازيه        جهاز

  حجيم      پرحجم، كلفت
  در اثر        براثر

  راحت، راحتي        آسايش
  رطيل        رتيل

  رضايت        خرسندي
  ذغال        زغال

  شاقول        شاغول
  قوس قزح      رنگين كمان

  مكفي        بسنده
      ملات        ملاط

  ميادين        ميدانها
  نهار        ناهار
  نوين        نو

  هيأت        هيئت
    

  پايان
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